
  

  
  
  
  
  

  »گويش نقوسان تفرش«معرفي و نقد كتاب 

  1محمود ظريفيان

دروديان، شاعر، نويسنده و پژوهـشگر  ... ا وليگويش نقوسان تفرش به كوشش آقاي      
اين كتـاب  .  صفحه فراهم آمده است176معاصر در   

 بــه 1000را انتـشارات آيـدين تبريـز در شـمارگان     
قيمت سه هزار تومان به بازار كتـاب عرضـه كـرده            

  .است
اين معرفـي نقـد گونـه را بـا نـام كتـاب آغـاز                

ژه در تعريـف وا   . »گويش نقوسان تفـرش   «: كنيم  مي
اي از ابهـام وجـود         هاله - و گاه حتي لهجه    -گويش

شناسان نيـز نـه       تعاريف متفاوت و متعدد زبان    . دارد
ها نكرده كه گـاه بـر         تنها كمكي به شفافيت تعريف    

تـوان چنـين      با اين حال، مـي    . ابهامات افزوده است  
 در حالي   هاي آوايي دارد،    اي از زبان است كه با گونه معيار، تفاوت          گفت كه لهجه، گونه   

. شـود   هاي صرفي و نحوي نيز ديده مي        هاي آوايي تفاوت    كه در گويش علاوه بر تفاوت     
 يـا بـه قـول اسـتاد نجفـي تفهـيم و       -هاي يك زبان تفهيم و تفاهم      بين متكلمان به لهجه   
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آيد، اما در گويش، اين امر تا حدودي مختـل و گـاه بـه صـفر                    كامل به وجود مي    -تفهم
رونـد و     هاي مـستقل بـه شـمار مـي          ها، زبان   صورت اين گويش  در اين   . شود  نزديك مي 

  . رسد ها صحيح به نظر نمي آن اطلاق واژه گويش بر 
با اين توضيحات واژه گويش با محتواي كتاب سازگاري نـدارد و بهتـر بـود كـه از                   

رود و خـود   آن چه در اين كتاب بخش اصلي بـه شـمار مـي         . شد  كلمه لهجه استفاده مي   
هاي نقوسـاني بـه ترتيـب الفبـايي و            مشخص كرده واژه  » متن«ا با عنوان    مؤلف نيز آن ر   

هاي مربـوط بـه آن در         شود و با يادداشت      آغاز مي  31  آوانگاري شده است كه از صفحه       
هـا نيـز دو مطلـب، اولـي روايتـي از قـصه              در بخش پيوست  . گيرد   پايان مي  106صفحه  

با لهجه نقوساني به چاپ رسيده      » زني  ترانه مشك «معروف و ديگري    » شنگول و منگول  «
شناسـي قابـل    كه علاوه بر ارزشي كه از نظر مطالعات فرهنگ عامه دارد، از ديدگاه لهجه            

هـاي آوايـي      گفتني است كه واژگان گردآوري شـده صـرفاً بيـانگر تفـاوت            . توجه است 
ار اي براي بررسي ساخت   »پيكره«نسبت به گونه معيار است، در حالي كه متون اين چنيني            

نگارنده اين سطور نيز بر مبناي دو متن اخير مدعي اسـت            . لهجه يا گويش يا زبان است     
  .كه گونه مورد استفاده در نقوسان را بايد لهجه نام داد نه گويش

اي رنگـين و   بر جلد ساده اما زيبـاي كتـاب، عـلاوه بـر عنـوان، تـصويري از پرنـده              
دانـيم كـه    مـي . كتـاب دلالـت دارد  خوشخوان نقش بسته كه بسيار زيركانه بـر محتـواي    

آوازي چون بلبل و هزاردسـتان و قمـري را بـه خوانـدن            شاعران ما آواز پرندگان خوش    
  .اند هاي كهن و قديمي ايراني تشبيه كرده هاي مقدس يا سخن گفتن به زبان كتاب

  .اند اند و در اشعار خويش جاي داده از آن جمله نام زندباف را براي بلبل پديد آورده
  :اي چنين سروده است فرخي سيستاني در قصيده

  ست با هزار شغب زندبافي                                    هر گلي را به شاخ گلبن بر
  :سرايد يا حافظ شيرين سخن در غزلي مي
  خواند دوش درس مقامات معنوي مي              بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

هـاي     به درستي با محتواي كتاب كـه راجـع بـه يكـي از لهجـه                بنابراين، تصوير زيبا  
  .فارسي است، تناسب دارد
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نخستين بخش از كتاب، بعد از شناسه و فهرست، پيشگفتار مؤلـف اسـت كـه طبـق                
كند و به كساني      معمول به محتواي كتاب، روش كار و چگونگي پديدآمدن اثر اشاره مي           

سپس، نقوسان در شش صـفحه بـا        . گويد  س مي اند، سپا   كه وي را در اين كار ياري داده       
بـه جـاي    » زادبودم هـزار سـاله مـن، نقوسـان        «در بخش   . شود  بيتي از مؤلف معرفي مي    

هـاي    و تاريخ نقوسان، مؤلف به شرح مهاجرت خود به تهران در سال پرداختن به پيشينه  
د در آلايـش خـو   گونه از زنـدگي سـاده و بـي    او حسرت. پردازد نيمه اول دهه بيست مي    

هـا و زنـدگي در شـهر پرهيـاهو      كند و بر نامردمي تهرانـي    محيط روستاي مألوف ياد مي    
گفتني است  . رسد  اين بخش با اشاره به وضعيت فعلي روستا به پايان مي          . گيرد  خرده مي 

 1376كه اين بخش به همين صورت قبلاً در ماهنامه زمـان در شـماره ارديبهـشت مـاه                   
  . را در كتاب آورده استچاپ شده و نويسنده عين متن

را » گويش نقوسـان تفـرش    «شود عنوان      آغاز مي  17بخش بعدي كتاب كه از صفحه       
با چنين عنواني اين بار خواننده انتظار دارد كه بـا توصـيفي از لهجـه يـا بـه قـول                      . دارد

يابـد    امـا آنچـه مـي     . هاي آن با گونه معيـار آشـنا شـود           مؤلف، گويش نقوسان و تفاوت    
است در اين باب كه آنچه در اين مجموعه آمده تنهـا بخـشي از واژگـان                 توضيحي كلي   

هـا نيـز تحـت تـأثير نفـوذ زبـان رسـمي در حـال                   رايج در نقوسـان اسـت و ايـن واژه         
هـا و   اند و سرانجام اين تذكر كه بهتر است تا دير نشده به ثبت و ضـبط لهجـه                  فراموشي

  .ها اقدام شود گويش
شود و اطلاعاتي دربـاره وضـعيت         موشي سپرده مي  از اين پس گويش نقوسان به فرا      

گردد كه چنـدان   ارائه مي) در يادداشت (و جغرافيايي انساني    ) در متن (جغرافيايي طبيعي   
اي   تواند همسو با عنوان ارزيـابي شـود نمايـه           آنچه مي . با عنوان انتخابي سازگاري ندارد    

بررسـي  . رگرفتـه شـده اسـت     ها به كا    هاي آوايي كه براي ضبط تلفظ واژه        است از نشانه  
همين نمايه حاكي از آن است كه دستگاه واجي لهجه نقوسان با فارسي معيار همـسان و        

 ما با بيست و سه صامت و شش مصوت زبان فارسـي              در اين نمايه  . همگون مانده است  
 نيز افـزوده  ow ، eyها، دو علامت  رو به رو هستيم، البته بنا به سنت در قسمت مصوت

دو صدايي كه اگر از نظر آواشناسي هم به عنـوان مـصوت مركـب پذيرفتـه                 . شده است 
  .روند به شماره مي) يك مصوت كوتاه و يك صامت(شوند از ديدگاه واجي، دو واج 
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شـود،    آغاز مـي 29در بخش بعدي كتاب كه با عنوان متن مشخص شده و از صفحه         
اي محمدرضا محمـدي از دانـش   بندي الفبايي آمده است كه آق هاي نقوساني با طبقه   واژه

شناسي و از ياران مؤلف و همدرس ديرين راقم ايـن سـطور آوانگـاري                 آموختگان زبان 
. انـد  ها ملاك و معيار خـويش را ذكـر نكـرده    مؤلف محترم در گزينش اين واژه  . اند  كرده

 .ها در چنين آثاري، ملاك و معيار، تفاوت با گونه معيار اسـت             معمولاً براي گزينش واژه   
 آوايي باشد، نظير عامو به جاي عمو يا معنـايي باشـد ماننـد          ها ممكن است صرفاً     تفاوت

فرهنـگ  (آوازه كه در فارسي رسمي و معيار يكي از معاني آن صـيت و شـهرت اسـت                   
و در نقوساني درست عكس آن يعني شـهرت بـد و بـدنامي يـا               ) معين، ذيل همين واژه   

شوند، بـراي     و در فارسي معيار يافت نمي     واژه اصلاً مخصوص آن لهجه و گويش است         
 همـسان   هايي كه عينـاً  به اين ترتيب ديگر به سراغ واژه. گون به معني پريروز  ني  مثال دي 
هـاي     اخيـر، واژه    هاي ثبت شـده از گونـه        اما در ميان واژه   . روند   معيار است نمي    با گونه 

... ور، پاپي شدن، تون، تيـان و آزگار، اجاق كور، ارسي، افاقه كرد، بارهنگ، بغ كردن، بلغ   
  .دهند همان معني فارسي معيار را مي

طـور   هـا، از جملـه در حـرف ن و همـين       در آوانگاري نخستين حرف برخي از واژه      
شوند، حرف آغازي با حرف بزرگ آوانگـاري شـده           هايي كه با حرف ت شروع مي        واژه

چين باشـد تـا       نب حروف كند اين سهو از جا      كه البته صحيح نيست و نگارنده تصور مي       
  .مؤلف يا جناب محمدي

ته بـه  «اي به صورت ت به ت ضبط شده كه املاي آن به صورت     واژه 46در صفحه   
+ صـامت   (هـايي بـا سـاخت         بايد توجه داشـت كـه در نگـارش واژه         . صحيح است » ته

» واو«و  » هـا « آيـد و از دو حـرف          حتماً مصوت كوتاه بـه كتابـت درمـي        ) مصوت كوتاه 
دو ) ضـمير دو شـخص مفـرد       ( هاي نه، به، كه، تـو       شود؛ مقايسه شود با واژه       مي استفاده

  .و چو) عدد(
اگر از ايرادهاي معدود بالا بگذريم، ثبت همين تعداد اندك از واژگان لهجه نقوسان،              

هـا امـروزه در اثـر گـسترش      گمـان بـسياري از همـين واژه        بـي . در خور تحسين اسـت    
هـاي    هـا واژه    گر در نقوسان فراموش شده و به جـاي آن         هاي همگاني و عوامل دي      رسانه

شناسي ايرانـي دارنـد         براي كساني كه دستي در لهجه     . فارسي معيار جايگزين شده است    
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هاي ديگر حتماً جالب و قابل توجه خواهد بود، مثل تانـستن              ها با لهجه    مقايسه اين واژه  
  : ده و گفتههم آن را در شعرش به كار بر به جاي توانستن كه مولانا

  حس را منكر نتاني شد عيان                           گمان اختياري هست ما را بي
 مردمان قزوين و كرمانشاه رايج و متداول است يا واژه آش             امروزه اين واژه در لهجه    

كه در برخي از روستاهاي استان كرمانشاه، به پلو و غذايي كه تنها با بـرنج پختـه شـود،                 
هايي چون آمخته، آلال چال پو كه بـا انـدك تغييـري، امـروزه در      گردد يا واژه اطلاق مي 

  .شود هاي آموختا، آلاچرپو تلفظ مي تركي زنجاني به صورت
ها و تعليقات     نكته ديگر درباره همين بخش آن كه مؤلف، در فراهم آوردن يادداشت           
 آغـاز  97  حهمتن، پژوهش لازم و كـافي را انجـام داده اسـت و ايـن بخـش كـه از صـف         

  .اي دارد گيرد اطلاعات ارزنده  پايان مي104  شود و با صفحه مي
گيرد و در آن ابتدا نامـه اسـتاد دكتـر      را دربرمي  118 تا   107ها، صفحه     بخش پيوست 

 مؤلـف راجـع بـه وجـه تـسميه و             خوانيم كه در پاسخ به نامه       علي اشرفي صادقي را مي    
انـد، مطلبـي كـه از بـاب اهميـت،          اي داده   لانهريشه لغوي نقوسان توضيح موجز اما فاض      

در ادامه چند مثل و حكايت آمده كه بـا اعـراب            . پشت جلد كتاب نيز دوباره آمده است      
گذاري به لهجه محلي ثبت شده و در ابتداي همين نوشتار درباره اهميـت و ارزش آنهـا    

مـه چنـين   در بخش پاياني كتاب تـصويرهايي از روسـتا آمـده كـه لاز        . سخن رفته است  
  .هايي است كتاب

 

 


